
 

 

 .بررسی جایگاه کرامت انسانی از نگاه قران عنوان مقاله:

 سمیه قدم پور

 چکیده

کند و کرامت نظام آفرینش تبیین میمحور، جایگاه والای انسان را در قرآن کریم با نگاهی ژرف و انسان

ی الهی و مبتنی بر نماید. این کرامت، برخاسته از ارادهعنوان ویژگی ذاتی بشر معرفی میرا به

پذیری است. در این پژوهش، با فرد انسان همچون عقل، اختیار و مسئولیتهای منحصر بهتوانایی

رامت انسانی از منظر قرآن بررسی شود و تأثیر تحلیل آیات مرتبط، تلاش شده است تا ابعاد مختلف ک

دهد که ها نشان میآن بر مفاهیمی چون عدالت، حقوق بشر، و اخلاق اجتماعی روشن گردد. یافته

گیری هاست، بلکه نقشی کلیدی در شکلگذاری انسانتنها مبنایی برای ارزشکرامت انسانی در قرآن نه

کند. در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه دلانه ایفا میروابط انسانی و ساختارهای اجتماعی عا

 ایی به جمع آوری مطالب پرداخته شده است و به روش توصیفی در قالب مقاله، نگارش یافته است.

 شراف. ،ارزش ،کلید واژه ها: کرامت
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کرامت انسانی یکی از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه اسلامی و به ویژه در قرآن کریم است .قرآن ،انسان را 

موجودی برخوردار از شرافت ذاتی و مقام والا معرفی می کند.که با ویژگی هایی همچون عقل،اختیارو 

 پذیری از دیگر مخلوقات متمایز شده است. مسئولیت

هاست. ی انسانکرامت انسانی در قرآن، یک امتیاز اکتسابی نیست، بلکه یک ویژگی ذاتی و خدادادی برای همه

ی آفرینش انسان توسط خداوند به او اعطا شده است و در آیات متعددی از قرآن به آن این کرامت، از لحظه

 «  وَلَقَدْ کَرََّمْنَا بَنیِ آدَمَ...»فرماید: ی اسراء میسوره ۷۰ یتصریح شده است.در  آیه

کند که کرامت، امری فراگیر و همگانی روشنی بیان میاین آیه به...«راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیمو به»

این نگاه، . دارندنظر از نژاد، قومیت، جنسیت یا دین، از این موهبت الهی برخورها، صرفی انساناست و همه

 .آمیز در طول تاریخ بشر استهای تبعیضی تمایز اساسی بین نگرش قرآنی و برخی دیدگاهنقطه

پذیری، عقلانیت، و خلافت الهی گره خورده در قرآن، کرامت انسانی با مفاهیمی چون آزادی اراده، مسئولیت

قرار داده و به او توانایی تشخیص خیر و  خود در زمین« خلیفه»است. انسان موجودی است که خداوند او را 

 دهند.های کرامت انسانی را تشکیل میها، پایهشر، و انتخاب آگاهانه داده است. این ویژگی

کند. یعنی انسان با حفظ تنها در بُعد ذاتی، بلکه در بُعد رفتاری نیز مطرح میاز سوی دیگر، قرآن کرامت را نه

تواند این کرامت را حفظ و حتی ارتقا دهد. در مقابل، ظلم، فساد، و گناه، یتقوا، عدالت، و اخلاق نیکو، م

 دار کند.تواند این کرامت را خدشهمی

تواند مبنایی برای تبیین بنابراین، بررسی جایگاه کرامت انسانی در قرآن، تنها یک بحث نظری نیست، بلکه می

 وامع اسلامی باشدحقوق بشر، عدالت اجتماعی، و اخلاق فردی و جمعی در ج

در این پژوهش تلاش می شود تا با تکیه بر آیات قرآنی جایگاه والای انسان در نظام آفرینش بررسی شود و 

 ابعاد مختلف کرامت انسانی از منظر وحی الهی تبئین گردد.

 

 ـ مفهوم شناسی: ۱

 ـمفهوم لغوی کرامت:  ۱ـ۱



 

 

گرفته شده است  و  به معنای بزرگواری، شرافت، بخشندگی، و ارزشمندی « کَرَم»ی از ریشه« کرامت»ی واژه

) تعریف شده است. « شرافت در اصل و نَفسْ»به معنای « کَرمَ»العرب ،واژه آمده است. در فرهنگ لغت لسان

 (.۵۷۳،ص ۱۲ابن منظور،لسان العرب، ج

 همچنین درالمعجم الوسیط، آمده است:  

 «  و عِزََّةُ النفسِ و الامتناعُ عن الدنیََّةِ الکَرَمُ: الشرفُ» 

 (.  ۷۸۲،ص۲)ابراهیم انیس،المعجم الوسیط،جکرم به معنای شرافت، عزت نفس و دوری از پستی است. 

 مفهوم اصطلاحی کرامت:  -۲ـ۱

در اصطلاح، کرامت به معنای ارزش، منزلت و شرافت ذاتی انسان است که از سوی خداوند به او عطا شده 

 سوره اسراء مورد تأکید قرار گرفته است:   ۷۰ی ویژه در آیه. این مفهوم در قرآن بهاست

 ...«  وَلَقَدْ کَرََّمْنَا بَنیِ آدَمَ»

  ها بدون تبعیض است.ی انسانی اعطای کرامت به همهدهندهکه نشان

 آمده است:  « کرامت انسانی از دیدگاه قرآن»در کتاب 

به معنای شرافت و منزلت ذاتی انسان است که از سوی خداوند به او اعطا شده  کرامت در اصطلاح قرآنی،» 

کرامت انسان در  .) حکیمی،است و ملاک آن نژاد، جنسیت یا موقعیت اجتماعی نیست بلکه انسان بودن است

 (.۲۳قران،ص

 مفهوم کرامت در قران:  ۳ـ۱

بخشندگی است .در قرآن ،این واژه و مشتقات واژه کرامت از ریشه) ک ر م( به معنای بزرگواری ،شرافت و 

 (.۷۰۷راغب اصفهانی ،المفردات،ص.)گی،شرافت و منزلت به کار رفتهآن در معانی مختلفی مانند بخشش ،بزر

،سوره اسرا، کرامت را به معنای برخورداری از عقل ،اراده و  ۷۰علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه 

 (.۲۳۵،ص۱۳طباطبایی ،المیزان،ج)  قدرت انتخاب می داند .

 «شرافت»ـ معنای لغوی ۴ـ۱



 

 

ف( گرفته شده و در زبان عربی و فارسی به معنای بلندمرتبه -ر-)ش« شَرفَُ»ی عربی از ریشه« شرافت»ی واژه

 رود.کار میبودن، بزرگی، ارجمندی، و نجابت به

 در المعجم الوسیط آمده است:  

 الْقَدْرِ وَالمَْنْزِلَةِ.  الشَّرَفُ: العُلُوُّ فیِ   

 (.۴۷۵، ص ۱) المعجم الوسیط، ج شرافت به معنای بلندی در قدر و منزلت است.     

 در فرهنگ فارسی معین نیز آمده است:   

 (۲۴۵۶، ص ۳) معین، فرهنگ فارسی معین، جلد  معنا شده است.« شرافت: ارجمندی، بزرگی، نجابت و اصالت » 

 «شرافت»حی ـ معنای اصطلا۵ـ۱

شود که فرد یا شیء را از نظر اخلاقی، اجتماعی یا ذاتی به ویژگی یا حالتی اطلاق می« شرافت»در اصطلاح، 

های اخلاقی، نجابت دهد. این مفهوم معمولاً با ارزشدر جایگاهی برتر و والاتر نسبت به دیگران قرار می

 گی، یا جایگاه اجتماعی همراه است.خانواد

 علوم انسانی آمده است:  در فرهنگ  

شود و های اخلاقی، نسبی یا اجتماعی به فرد نسبت داده میی ویژگیواسطهشرافت، ارزشی است که به»   

 (.۳۲۱آزاد،فرهنگ مفاهیم علوم انسانی،ص) « گردد.موجب احترام و اعتبار اجتماعی او می

 

وی و اخلاقی است که انسان با تقوا، علم، و در ادبیات اسلامی و اخلاقی، شرافت گاه به معنای برتری معن

 (.۹۸،ص۱.) مصباح یزدی، آموزش اخلاق در اسلام،جیابدتهذیب نفس به آن دست می

 «ارزش»ـ معنای لغوی ۶ـ۱

گرفته شده است و در لغت به معنای بها، قیمت، شایستگی، « ارزیدن»ی در زبان فارسی از ریشه« ارزش»ی واژه

کار رفته معنای بزرگی، اعتبار و منزلت بهت. این واژه در متون کهن فارسی نیز بهلیاقت و اهمیت آمده اس

 است.



 

 

 نامه دهخدا آمده است:  در لغت

دهخدا،لغت ) «. عتبار، اهمیت به کار رفته استارزش در معنای  بها، قیمت، شایستگی، لیاقت، سزاواری، ا»   

 (.۴۵۶۱،ص،۳نامه دهخدا،ج

 یز چنین تعریف شده است:  در فرهنگ فارسی معین ن

معین،فرهنگ معین ) «ارزش در معنای  بها، قیمت، شایستگی، لیاقت،اهمیت، و اعتبار به کار رفته است.»   

 (.  ۲۳۴،ص۱،ج

 در فرهنگ عمید نیز آمده است:   

 (. ۲۸۹،ص۱)عمید،فرهنک عمید،ج.« ارزش: شایستگی، لیاقت، اهمیت، اعتبار، بها و قیمت چیزی معنا شده است »  

 

 

 «:ارزش»ـمعنای اصطلاحی ۷ـ۱ 

شناسی شناسی، روانهای مختلفی چون فلسفه، اخلاق، جامعهمفهومی است که در حوزه« ارزش»در اصطلاح، 

 و اقتصاد کاربرد دارد و به معنای اهمیت، مطلوبیت یا شایستگی یک چیز در نزد فرد یا جامعه است.

 در فرهنگ علوم اجتماعی آمده است:   

شود که در یک فرهنگ یا جامعه ای اطلاق میهای مطلوب و پسندیدهارزش، مفهومی است که به ویژگی»   

 (.  ۲۴۵آزاد ،فرهنک مفاهیم علوم اجتماعی،ص) «کنند.اند و رفتار افراد را هدایت میمورد تأیید و پذیرش قرار گرفته

 آمده است:  « هافلسفه ارزش»در کتاب 

اخلاقی، شود و آن را از نظر که به یک شیء، عمل یا پدیده نسبت داده می ارزش، کیفیتی است»  

 (. ۵۲اردکانی،فلسفه ارزش ها،ص) « سازد.شناختی یا کاربردی، مطلوب میزیبایی

 ـ انواع کرامت انسانی از دیدگاه قرآن:۲

        (ذاتی)  الف (ـ کرامت تکوینی



 

 

داند.یعنی انسان های تکامل وی را پرورش عقل و اندیشه میقرآن یکی از عوامل و عناصر سازنده انسان یا بال

تواند از حیات طیبه برداری از آن در جهت هدف آفرینش،میبه وسیله رشد صحیح عقل و اندیشه خود و بهره

برخوردار شود.چون در نهاد انسان بذر تمایلات گوناگون افشانده شده است که هر یک در تألیف سعادت،ترقی 

تواند راه خوشبختی را بشناسد و در طریق نمیو پیشرفت او نقش مهمی دارد.بشر از راه هدایت طبیعی 

پیماید و برای رسیدن به کمال لایق خود سعادت گام بردارد.حیوان راه کمال خود را با هدایت تکوینی می

نقطه اتکایش غریزه است.اما غریزه قادر نیست نقش رهبری انسان را همچون حیوانات به عهده بگیرد واز 

،بلکه عقل و خرد نخستین راهنمای انسان است که او را از صنف حیوانات انحطاط و سقوطش جلوگیری کند

تواند راه سعادت را تشخیص گشاید و از راه تفکر و تعقل میجدا کرده و راه زندگی را جلوی پای او می

 (.۲۰۰) جوادی املی،فلسفه انسان،صدهد.

 علامه طباطبایی در المیزان فرمودند:

عالم.خصوصیتی دارد که در دیگران نیست و آن داشتن عقل است.معنای تفضیل  انسان در میان سایر موجودات

انسان بر سایر موجودات این است که در غیر عقل از سایر خصوصیات و صفات نیز، انسان بر دیگران برتری 

 (.۲۳۴،ص۱۳.) طباطبایی ،المیزان،جداشته است ،هر کمالی که در سایر حیوانات است،حد اعلای آن در انسان است

 ـمقامات کریمان؛۶

تواند به مقامات برترى دست یازد که برخى از سنگ کرامت مىبر پایه آیات قرآن مجید، آدمى با سرمایة گران

 ها بدین شرح است:آن

داری الف. مقام خلیفة اللَّهی: او توانایى دستیابى به نمایندگى خدا، مظهریت صفات علیا و اسماى حسنا، آینه

دارا است: وإَِذْ قَالَ ربَُّکَ للمَْلَائکَِةِ إنَّی جَاعِلٌ پایان الهی را کران و قدرت بىنشانگری علم بی جمال و جلال، و

قَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی فیِ الْاَرْضِ خَلیفَة قَالُوا أتََجعَْلُ فِیهَا مَنْ یفُْسِدُ فِیهَا وَیَسفِْکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحمَدِْکَ وَنُ

ی بِاَسْمِاءِ هَؤُلَاء إِنْ کُنتُمْ عْلَمُ مَا لَا تَعْلمَُونَ * وعََلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهمُْ عَلىَ المَْلَائِکَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِأَ

* قَالَ یاَ اَدَمُ اَنبِْئهُْمْ بِاَسْمَائهِِمْ فَلمََّا اَنْبئََهُمْ یمُ الْحَکِیمُصَادقِِینَ* قَالُوا سبُْحاَنَکَ لَا علِْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتنََا إِنَّکَ أَنتَْ الْعَلِ

* وَإِذْ قُلْنَا تُمْ تَکْتمُُونَ بِاَسمْائَِهِمْ قَالَ أَلَمْ أقَُلْ لَکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَیبَْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُن

بِّی لِیَبْلُوَنیِ کَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فسََجدَُوا إِلَّا إِبْلِیسَ أَبىَ واَسْتکَْبَرَ وکََانَ مِنْ الْکَافِرِینَ؛  قاَلَ هَذَا مِنْ فضَْلِ رَلِلمَْلَائِ



 

 

یمٌ؛ یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فیِ أَأَشکُْرُ أَمْ أَکْفُرُ وَمَنْ شکََرَ فَإِنَّمَا یَشکُْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنىٌِّ کَرِ

 (.۳۵ـ۳۰الْأَرْضِ فَاحکُْمْ بَینَْ النَّاسِ بِالْحقَِّ.) بقره،ایات

ت امانت ذات اقدس ربوبی باشد؛ آنچه همه گیتى توان قیمتواند پذیراى بارِ گرانب. مقام امین اللَّهی: او مى

أَمَانَةَ عَلىَ السَّمَواَتِ وَالْأرَْضِ وَالْجبَِالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحمِْلْنهََا وَأَشْفَقنَْ مِنهَْا وحَمَلَهَاَ تحمّلش را نداشتند: إنَِّا عَرَضنَْا الْ

 (.۷۲الْإِنْسَانُ إنَِّهُ کَانَ ظَلُوماً جهَُولاً.)احزاب،ایه 

شعیب و موسى تنها، پاکبازان و پارسایان و پرواپیشگانى چونان حضرات نوح و هود و صالح و لوط و 

أَمِینٌ؛ أَنْ أَدُّوا إِلىََّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّی لکَُمْ رَسوُلٌ  اى را سر دهند: إِنِّی لکَُمْ رَسُولٌتوانند چنین داعیهالسلام( مى)علیهم

 (.۱۲۵.)شعرا،ایه أَمِینٌ 

از نوعى سرپرستى جهان  یابد و مانند اوتواند به ساحت قدس ولایت الهى راه ج . مقام ولىّ اللَّهی: او می

کَاةَ وهَُمْ رَاکِعُون؛َ برخوردار گردد: إِنَّمَا ولَِیُّکمُْ اللَّهُ وَرسَُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤتُْونَ الزَّ

مْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْلِیَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلىُِّ وهَُوَ یُحىِْ وَاعْتصَِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکمُْ فَنِعْمَ المَْوْلىَ وَنِعْمَ النَّصِیرُ؛ أَ

 (.۵۵الموَْتىَ.)مائده،ایه 

تواند در ساحت تکوین و تشریع، نقش آفرین، و در آفرینش موجودات و هدایت بدین جهت، انسان مى

 آدمیان اثرگذار باشد.

اساس آیة: أَنتَْ وَلیِّى فیِ الدُّنْیَا وَالْآخِرةَِ تَوفََّنیِ مُسْلمِاً وَأَلْحِقْنیِ  انسانهای والا مقام مانند ، حضرت یوسف)ع( بر 

نَ.)اعراف،ایه بِالصَّالِحِینَ؛ پیامبر اعظم )ص( بر اساس آیة: إِنَّ وَلِیِّی اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ وهَُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِی

 دارند. (. شایستگی چنین جلالتى را۱۹۶

کند که بسان خداى یکتاى اى رشد مىاست؛ یعنى انسان به گونه« قصد»به معناى « حَجَّ»د . مقام حجتّ اللَّهی: 

شود. آنگاه آنان را با مراد و محبوب حقیقى همتا، مقصد و مقصود، امام و دلیل، پیشوا و راهبر مردم مىبى

اهَا إِبْرَاهِیمَ علَىَ قَوْمِهِ نَرْفَعُ درََجَاتٍ مَنْ نشََاءُ إِنَّ رَبَّکَ حَکِیمٌ عَلِیمٌ.) سازد: وَتلِْکَ حُجَّتُنَا آتَیْنَخودشان آشنا مى

 (.۸۳انعام،ایه 



 

 

تواند به مقام منیعى برسد که مظهر این محبوب درونى و مقصود فطرى همگان خداى یگانه است و انسان مى

مجمع  .)طبرسی،د اصلى آنان رهنمون گرددمحبوبیتّ و مقصودیتّ باشد و سرانجام مردم را به مقص

 (.۲۳۲،ص۲الببان،ج

کند که در پرتو پیدایش پیوندى پیچاپیچ با آفریدگار جهان، از تواند چنان پرواز و( . مقام وارث اللَّهی: او می

بردارى به فضل و فزون بخشى اوست، نه برد؛ هر چند این بهرهاى وافر ملک و مالکیتّ و سلطنت الهى بهره

ِ الَّذِی هَداَنَا لِهَذَا ومَاَ وَنَزَعنَْا مَا فیِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ تجَْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْأنَْهَارُ وَقَالوُا الْحمَدُْ للَّهِ» ایستگى بشر: ش

أَنْ تِلکُْمْ الْجَنَّةُ أوُرِثْتمُُوهَا بمَِا کُنتُمْ تَعمَْلُونَ؛ ) کُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا 

(.وَأوَْرَثْنَا الْقَوْمَ ۱۲۷) اعراف ،ایه  ِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلمُْتَّقِین؛َ(.إِنَّ الْأَرْضَ للَّه۴۳ِاعراف ،ایه 

قِیّا؛ً مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمغََارِبهََا الَّتیِ بَارَکْناَ فِیهَا؛ تِلْکَ الْجنََّةُ الَّتیِ نُورِثُ مِنْ عِبَادنَِا مَنْ کَانَ تَ الَّذِینَ کَانُوا یُسْتَضْعَفوُنَ

فْسِهِ ومَِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ أُولَْئِکَ هُمْ الْوَارِثُونَ؛ ثُمَّ أوَْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصطَْفَیْنَا مِنْ عِبَادنَِا فمَِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَ

ِ الَّذِی صَدقََنَا وَعْدَهُ وَأوَْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجنََّةِ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلَِکَ هُوَ الْفضَْلُ الْکَبِیرُ؛ وَقَالُوا الْحَمْدُ للَّهِ

 (.۱۴۱ـ۱۳۷اعراف ،ایات «) عَامِلِینَ.حَیثُْ نَشَاءُ فَنِعْمَ أجَرُْ الْ

گردد؛ هر چند تواند چنان اوج بگیرد که آینه تمام نماى خدا و مهبط آیات الهى ه (. مقام آیت اللَّهی: او می

وَاتْلُ عَلَیْهمِْ نبَأََ »شود: کند و به سگى زبان دراز مانسته ممکن است بر اثر هواپرستى، از آن والامرتبه سقوط 

ولََکِنَّهُ أخَْلَدَ إِلىَ الْأَرضِْ  آتَیْنَاهُ آیَاتنَِا فَانسَلَخَ مِنهْاَ فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَْانُ فَکَانَ مِنْ الغَْاوِینَ وَلَوْ شِئنَْا لَرفََعْنَاهُ بِهَا الَّذِی

کْهُ یلَْهثَْ ذلَِکَ مَثلَُ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَاقْصصُْ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمََثَلُهُ کمََثَلِ الْکَلبِْ إِنْ تَحمِْلْ عَلیَْهِ یَلْهثَْ أَوْ تَتْرُ

 (.۱۷۵اعراف،«.) الْقَصصََ لَعَلَّهُمْ یَتَفکََّروُنَ

آور آفریدگار مهربان هستى به بندگانش باشد تا در راهیابى و هدف تواند پیامم(ـ مقام رسول اللَّهی: او مى

قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ » نامش در کنار نام خدا بیاید و فرمانش چون او مطاع باشد:  جویى، مددکار آنان گردد و

لِهِ الرُّسُلُ؛ وَمَا أَرسَْلْنَا منِْ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحبُِّ الْکَافِرِینَ؛ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْ

 (.۱۲۵،ص۱) طبرسی ،مجمع الببان،ج(.۵۹نسا، آیه «.) ا لِیطَُاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ؛ إِنِّی لکَُمْ رَسُولٌ أَمِینٌرَسُولٍ إِلَّ

 

 

 گیرینتیجه



 

 

 ۷۰داند. در آیه محور، کرامت را ویژگی ذاتی و غیرقابل انکار انسان میقرآن کریم با نگاهی ژرف و انسان

ها را، فارغ از نژاد، جنسیت، قومیت ؛ یعنی خداوند همه انسان«کَرََّمْنَا بَنیِ آدَمَ...وَلَقدَْ »سوره اسراء آمده است: 

یا دین، مورد تکریم قرار داده است. این کرامت، نه امتیازی اکتسابی بلکه حقیقتی فطری است که از لحظه 

های اخلاقی، حقوقی و زهآفرینش در نهاد انسان نهاده شده است.کرامت انسانی در قرآن، بنیان بسیاری از آمو

دهد. بر اساس این اصل، انسان موجودی آزاد، مختار و مسئول است که باید با اجتماعی اسلام را شکل می

کند که گیری از عقل، فطرت و هدایت الهی، مسیر رشد و تعالی را بپیماید. در عین حال، قرآن تأکید میبهره

فرماید: سوره حجرات می ۱۳که در آیه و عمل صالح است؛ چنان فعلیت یافتن این کرامت در گرو ایمان، تقوا

ای الهی است که بر عهده فرد، جامعه ها وظیفهاز منظر قرآن، حفظ کرامت انسان«.إِنََّ أَکْرَمکَُمْ عِندَ اللََّهِ أَتْقَاکُمْ»

دار کند یا او های ظاهری، کرامت دیگری را خدشهکس حق ندارد به بهانهو حکومت نهاده شده است. هیچ

های مشروع و همزیستی ای برای عدالت اجتماعی، حقوق بشر، آزادیرا تحقیر نماید. این نگاه، پایه

 آمیز در جامعه اسلامی است.مسالمت

ای از عظمت خلقت انسان است، بلکه مسئولیتی بزرگ برای تنها نشانهبنابراین کرامت انسانی در قرآن، نه

نیز به همراه دارد؛ مسئولیتی که با خودسازی، رعایت حقوق دیگران و حرکت در  پاسداشت این جایگاه والا

 شود.مسیر الهی محقق می
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